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جامعه مدرن و شهری آدم ها 
را تنها می کند

این روزها آدم ها در شــهرهای بــزرگ ایران تنهاتر  �
شــده اند و این می تواند بیان کننــده چهار دلیل عمده 
برای این تنهایی باشد که به ناچار در سیر تاریخی اش رو 
به فزونی خواهد بود. دورکیم، جامعه شناس، جامعه 
بشری را به سنتی و مدرن تقسیم می کند و معتقد است 
جامعه سنتی حالت مکانیکی دارد و تو به قبیله، قوم 
و خانواده وابســته هستی و احساس تنهایی نمی کنی 
و تمامی حرکت ها، احساســات، حضــور در جنگ و 
صلح در میان جمع اســت. تو نسبت به یک ساختار 
و ســازمان یا وزارتخانه زندگی ات شکل می گیرد و در 
اینجا همه ویژگی ها و پیوندهای سنتی قطع می شود و 
تو به یک واحد کوچک تبدیل می شوی. جمشید بهنام، 
پژوهشگر، در کتاب ساختار خانواده و خویشاوندی به 
سیر تاریخی کوچک شدن خانواده در ایران می پردازد، 
او بر این باور اســت که در جامعه ســنتی ایران آنچه 
باعث می شود خانواده کوچک تر شــود، از آموزش و 
پرورش مدرن آغاز می شــود؛ به این مفهوم که پیش 
از ایــن در ایران آموزش در دل خانواده اتفاق می افتاد 
و مســگرزاده ها مســگر و همین طور زرگرزاده ها زرگر 
می شــدند ا؛ بنابراین نخســتین دلیل تنهایی می تواند 
آموزش و پرورشــی باشد که تو را برای ادامه تحصیل 
بــه هر جایی می برد و تنهایی را این گونه بر تو تحمیل 
می کنــد. دومین تنهایــی، تنهایی اجتماعی اســت و 
در شــهر هیچ کس قدرت ارتباط بــا طبقات مختلف 
جامعــه را ندارد و در شــهرهای بزرگ تر با توســعه 
آنها و ازدیاد جمعیت امکان تنهاشــدن بیشتر خواهد 
شــد و البته شــرایط اقتصادی نیز می تواند بر تنهایی 
اجتماعی مؤثر باشــد و به ناچار از میزان رفت و آمدها 
می کاهد.وما را از مدار انسانی خارج می کند و به ناچار 
به تنهایی اجتماعی دچار می شــویم. همین طور قیف 
تنگ تر و تنگ تر خواهد شــد. بعد در ســومین مرحله 
به  تنهایی فلســفی می رســیم که براســاس حوادث 
بــزرگ در جهان ما دچار یأس های فلســفی خواهیم 
شــد و دیگر جایی برای تبادل عواطف و احساسات با 
دیگران باقی نمی ماند. چهارمین نوع، تنهایی سیاسی 
اســت که در آن حوادث سیاســی مانع از همبستگی 
با دیگران خواهد شــد و روی روابط تأثیرگذار خواهد 
بود. شــوربختانه این نوع تنهایی بیشــتر گریبان گیر ما 
شده است و ما در دوره ای به کسی اعتماد نمی کردیم 
چه به خانه مــان می آمد و چه به خانه اش می رفتیم 
امــا باز هم هراس از ابراز خیلــی از چیزها بود، چون 
ممکن بود بد تعبیر شود و باعث دردسر شود و هر نوع 
تفسیری ایجاد خطر بکند. در مجموع همه اینها ما را 
تنهاتر از گذشــته کرده و در برخی موارد امنیت فردی 
باعث فاصله گرفتن از جمع خواهد شــد و این درست 
برخلاف جامعه ســنتی است که در آن همه در میان 

جمع احساس امنیت می کنند.
من در نمایش «چنور» بیشــتر به تنهایی سیاسی 
می پردازم که در آن یک فرد سیاسی که از کودتای ۳۲ 
زخم خورده و عشقش را پس از آن کودتا کشته اند، ۲۰ 
سال بعد به وطن برمی گردد و هیچ کس را نمی شناسد 
و او در این شــهر یک غریبه کامل اســت و این بیانگر 
تنهایی فلسفی و اجتماعی اوست. من روزگاری که در 
پاریس بودم، عده ای را می شناختم که پس از سال ها 
امکان برگشــتن به ایران را یافته بودند، اما می گفتند 
مردم آنها را نمی شناسند و آنها هم با مردم بیگانه اند 
و می گفتند شــهر پر از دهاتی شده است، درحالی که 
مردم دهاتی نبودند، بلکه تغییر کرده بودند، چنانچه 
خودشــان در پاریس دچار تغییراتی شده بودند و این 
مانع از ارتباط آنان می شد. این شرایط و تغییرات عمده 
فرهنگی باعث گسســت می شــد و همین زمینه ساز 
تنهایی می شــد. چنانچه بنا بر هــرم نیازهای آبراهام 
مزلو، نیازهای امنیتی نیز برای بقا اهمیت دارند اما به 
اهمیت نیازهای فیزیولوژیکی نیستند، مثل امنیت بدن، 
شــغل، اموال، اخلاقی، خانواده، سلامتی و مالی و در 
اینجا امنیــت فردی غالب بر امنیت اجتماعی خواهد 
شد و آدم ها به ناچار همه چیز را در تنهایی شان ممکن 
می کنند، درحالی که در جامعه سنتی باید همه چیز در 
میان جمع لذت بخش باشد، چنانچه در یونان باستان 
مردم بــرای لذت بردن از تئاتــر در میان جمع ترجیح 
می دادند که در آن روزهای جشــن و برگزاری آیین ها 
در کنار مردم باشند، اما این روزها برخی دوست دارند 
در تنهایی و خلوتشان ویدئو تماشا کنند و نمی خواهند 
مانند گذشــته در میان دیگران و با بروز احساســات، 
احساس همبستگی کنند. من هم در نمایش تک نفره 
«چنور» در یک بستر تاریخی به دنبال نشان دادن نوعی 
تنهایی هستم که ریشه در سرخوردگی پس از کودتای 
۳۲ دارد و بــه قول یکــی از توده ای هــای آن دوران، 
غربت گریز از ایران مثل فولاد آبشان کرده است و البته 
در آن روزگار هم آنهایی که گیر کودتاچی ها افتادند و 
به ســینه دیوار سپرده شده و با شلیک گلوله ای کشته 
شــدند و هم آنهایی که به غربت پنــاه بردند، در این 
واقعه تلخ پرپر شــدند. به هــرروی برخی از آدم ها در 
فضا و در پرتو عاطفــه و آرمان های اجتماعی به یک 
ایدئولوژی پناه می برد و به زندگی اش جنبه متحرکی 
می دهــد اما درواقــع ســرخورده از صحبت کردن با 
دیگران است و از آنها فاصله می گیرد و نمی داند چه 
اتفاقی افتاده است، در نهایت احساس تنهایی می کند. 
این شب ها اجرای «چنور» دو سوم تماشاگران را دچار 
حزن و اندوه کرده و برخی با چشــمان گریان سالن را 
ترک می کنند و این نمایش توانسته تنهایی آدم ها را به 
آنها نشان دهد و این همان نکته ای است که آنها را به 

ابراز احساسات وامی دارد. 
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خبــر پخش می شــود، رســانه ها در رقابت با 
هم در پی نخســتین تصویرهــا هرچه را که ضبط 
می کنند منتشر می کنند. تکه پاره های کتاب و لباس 
و آخرین چیزها و آخرین لحظه ها اکنون در سراسر 
و خبرگزاری ها  اجتماعــی مجــازی  شــبکه های 
در دســترس هســتند و بارهاوبارهــا در گروه ها و 
صفحه ها بازچرخانده می شــوند. فرقی ندارد که 
زلزله بوده یا سیل، انبوه جمعیت بوده یا رخدادی 
جاده ای یــا آنکه فاجعه ای هوایی باشــد. بحران 
اقلیمی باشــد یا انسان ســاخته، با خــود موجی 
از تنش و فشــار روانــی به همراه دارد. بســتگی 
دارد کــه بــه فاجعه چقــدر نزدیک بــوده یا چه 
نسبتی با قربانیان یا آســیب دیدگان داشته باشیم. 
ازدست دادن دوســت، یار، فرزند یا والدین یکی از 
چالش هاي بزرگ روان شــناختی اســت که آدمی 
تجربــه می کند. فشــار روانی این فقــدان ممکن 
اســت به تغییر بنیادی در فلسفه زندگی، بازخورد 
(نگرش)ها و ویژگی های شخصیتی افراد بینجامد. 
کوبلر راس، یکی از نظریه  پردازهای سوگ و فقدان، 
فرایند روبه روشدن با مرگ و ازدست دادن افراد را 
در پنج گامگاه انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی و 
پذیرش توضیح داده است. برخی واکنش های آنی 
به ازدســت دادن نزدیکان سراسر خشم و خروش 
و گاهــی همــراه با آســیب زدن به خــود و برای 
برخی دیگر از آغاز، تجربه  بهت و کاهش شــدید 
هیجان و خاموشی اســت. در آیین های سوگواری 
ســرزمین ما فرصت و فضایی بــرای بیان هیجان، 
گریســتن و شیون وجود داشــته که افراد در بافت 
گروهی هیجان های منفی خود را در سوگ فقدان 
کسی/کســانی تجربه و برون ریزی می کرده اند. در 
برخی مناطق ایران موسیقی و مناسک سوگ هم 
ترکیبی از بیان بدنی و گفتاری هیجان ها را پیش رو 
می گذارند. آدمی هستی اجتماعی دارد و برای گذر 
از گامگاه های ســوگ نیازمند کنش جمعی برای 
کاستن از تنش و فشــار و بازگشتن به روند زندگی 
اســت. واکنش های هیجانی منفی در نخســتین 
گام پدیــده ای ناهنجار به شــمار نمی آید. فقدان 
آســیبی سترگ است و آدمی واکنش و کنش هایی 
از اندوه تا خشــم را نشــان می دهد. مسئله جایی 
اســت که در گذر از این دوره  پرفشار، برخی افراد 
توان روانی و انگیزه های خود را از دست می دهند 
و یــارای ادامه و گــذر از گامگاه های واپســین را 

ندارند. پایش، پیشــگیری و 
روان شــناختی  درمان های 
بحــران  روان پزشــکی  و 
بخش ارزنده ای از مدیریت 
به  شــمار می روند.  بحران 
وضعیت فــرد و گروه باید 
دقیــق و مــداوم ارزیابــی 
شــود تا بتــوان اقدام های 
و  مشــاوره ای  حمایتــی، 
درمانــی را بهنــگام و بــه  
درســتی به  پیش بــرد و از 
آسیب های بیشتر پیشگیری 

کــرد. توان روانی افراد در برابر چالش های زندگی 
یکســان نیســت. ضربه  روانــی ناشــی از فقدان 
(مــرگ) می تواند ســازمان روانی برخــی افراد را 
درهم بشکند و موجب فروپاشی های روانی شود. 
بااین همــه درصد زیــادی از جامعه به پشــتوانه 
باورهــا و ارزش هــا، آیین ها و مناســک گروهی و 
حمایــت اجتماعــی از پس مدیریت چنین فشــار 

بزرگ زندگی برمی آیند.
در دی مــاه ۱۳۹۸ بــا رویدادهــای گوناگــون 
اقلیمی/ طبیعی، نظامی و غیرنظامی و کشته شدن 
گروهی در چنــد فاجعه بزرگ برای جامعه ایران، 
بسیاری از مردم جهان و به بسیاری از خانواده ها، 
ضربه های شــدید، پی درپی و آســیب های ژرفی 
خــورد. فشــار روانــی هر یــک از ایــن رویدادها 
بــه تنهایــی نیازمند برنامــه مراقبــت و مدیریت 
فرهنگــی- اجتماعی بحران اســت. این در حالی 
اســت که چندین فاجعه پیاپــی فرصت بازتوانی 
روانی را از مردم گرفت. از ســویی بازنشر گسترده 
تصویرهای خشــن، مــرگ، پیکر کشته شــدگان و 
ســوگواری، فرصت گذراندن گامگاه های سوگ را 
نداده، و گویی نوعی درهم تنیدگی فشار دوچندان 
پدید آورده اســت. ازجمله خدمات شهری که در 
دهه کنونی بیش از همیشــه مــورد تأکید و توجه 
سیاســت گذاران شــهری بوده، خدمات بهداشت 
و ســلامت روانی اســت. این خدمــات باید برای 
چالش هــا هم برنامه ریزی شــوند که بخشــی از 
تدابیر مدیریت اجتماعی- روانی بحران به  شــمار 
روان شناســی،  تخصصی  ســازمان های  می روند. 
در  ارزنــده ای  نقــش  روان پزشــکی  و  مشــاوره 
هماهنگــی واکنــش و کنش مدیریــت اجتماعی 

بحران دارند.
در پی روزهای پرحادثه و تلخ دی ماه امســال 
بــا پیگیــری شــورای شــهر تهــران و هماهنگی 
معاونــت فرهنگی- اجتماعی، به ویــژه اداره کل 
ســلامت شــهرداری تهران، خدمات روان درمانی 
و مشــاوره خانه های ســلامت و سراهای محلات 
شــهرداری تهران برای شــهروندان رایگان تنظیم 
شد تا افراد برای کاهش آسیب های روان شناختی 
اخیــر بتوانند از مشــاوره تخصصی ویــژه بحران 
بهره مند شــوند. برای تمدید این خدمات ویژه در 
پیوند با شوک ســانحه و رویدادها با توجه به نیاز 
شــهروندان مذاکره و تنظیم درحال انجام است. 
گرچه واقعیت فقدان را نمی توان دست کاری کرد، 
ولی با فراهم کردن پشــتیبانی تخصصی مشاوره و 
روان درمانی می توان برای گذار کم آســیب تر افراد 
از گامگاه های فرایند سوگ اقدام مؤثر انجام داد و 

از فراگیر و ژرف شدن ناامیدی کاست.

ضرورت مشاوره به آسیب دیدگان
 الهام فخارى

 عضو شوراى شهر

 قصه هاى شهر

رابطه  و مصرف گرایــی  تکنولــوژی  پیشــرفت 
تنگاتنگــی با هم دارنــد، اما از ســروته این رابطه 
چیــزی که عاید مــن می شــود (و البته بســیاری 
دیگــر) این اســت کــه هر چندســال یک بــار باید 
گوشــی موبایلمــان را عــوض کنیم، چــون دیگر 
جوابگــوی کارهــای محیرالعقــول جدیــدی که 
می خواهیم انجام دهیم نیســت. بــاری به همین 
نیت، چندوقت پیش، نگــران از تأثیر حوادث اخیر 
و بــا اندرز دوســتانی کــه می گفتند امــروز نخری 
فردا معلوم نیســت چند باید بخــری، خودم را به 
یکی از پاساژهای موبایل فروشــی رساندم. از آنجا 
که همیشــه فکر می کنم خدمات پــس از فروش 
حتما چیز خوبی اســت، به یــک نمایندگی رفتم و 
بر اســاس اندوخته جیبم مناســب ترین گوشــی را 
که می شــد، خریدم. طبــق روال ماجــرا به همان 
نمایندگی برای نصب گلس مراجعه کردم. مسئول 
آنجا بعد از سروکله زدن با چند گلس آخرسر گفت 
که هیچ کــدام از این گلس ها خوب نیســتند و مرا 
به ســراغ یک مغازه دار فرستاد. صاحب آن مغازه 
کوچک هــم بی چک وچانه یک گلــس نصب کرد 
و پولــش را گرفت و من خــوش و خرم از عملیات 
انجام شــده، فاتحانــه و موبایل دردســت به خانه 

برگشتم.
یک روز بعد از عملیات متوجه شدم که صفحه 
موبایلم هنگام مکالمه ســیاه می شود. با اهل فن 
مشــورت کردم و گفتند بی تردیــد مربوط به همان 
صفحه گلس اســت و باید به سراغ فروشنده بروم. 

یک هفته  بعدی را در عزای کامل به سر بردم. چرا؟ 
چون با خودم فکر کردم اول به نمایندگی مراجعه 
می کنــم و آنها می گویند گلس را که از ما نگرفتید، 
بعد به ســراغ آن مغازه کوچک مــی روم، آنها هم 
می گویند مگــر از ما برگه خریــد گرفتید؟ خلاصه 
اینکه مرا به هم پاس می دهند و در نهایت با دادن 
هزینه یک گلس نو شاید مشکلم حل شود. راستش 
حوصله این برخوردها را نداشــتم، اما بالاخره یک 
روز صبــح که از خواب بلند شــدم، در آینه نگاهی 
به خودم انداختم و چند جمله انگیزشی یادگرفته 
از کانال هــای اجتماعــی مجازی را بــرای خودم 
تکرار کردم و با صولتی رســتم گونه از خانه بیرون 
آمدم و به ســوی کارزار رفتم. مسئول نمایندگی با 
خوش رویی فراوان مرا پذیرفت و گفت که مشــکل 
از گلس اســت، به همان مغــازه مراجعه کنم، اگر 
نپذیرفت، خودش برایم درست می کند. رفتم سراغ 
مغازه دار، ایشــان هم همان ماجــرا را تأیید کرد، با 
عذرخواهــی فراوان گلــس را تعویض کرد و هیچ 
هزینه ای هم نگرفت. کل ماجرا در کمتر از یک ربع 
ســاعت به پایان رســید و وقتی موبایل دردســت 
بــه داخــل خیابان آمدم، احســاس ســبک بالی و 
ظفرمندی عجیبی داشــتم. بعد با خودم فکر کردم 
برای چه حالم این قدر خوش شــده؟ واقعیت این 
است که اشــتباه در نصب گلس نامناسب کار آنها 
بود و باید مســئولیتش را می پذیرفتند و تعویضش 
می کردند، به همین ســادگی. امــا دیدم چیزی که 
حال مرا خوش کرده بود، نه فقط قبول اشتباهشان، 
بلکه احترام گذاشتن به حرف من و عذرخواهی شان 
بود. این حداقل ترین، اما اخلاقی ترین رفتار انســانی 
اســت که بیشــتر از هر کار و شعاری حال آدم ها را 
خوب می کند؛ حتی در حد یک تعویض گلس، چه 

برسد به سقوط هواپیما.

حداقل هاى بزرگ

 گیتى صفرزاده

 پیشنهاد

 دیدار و گفت وگو با غلامرضا امامی
صد و هشتاد و پنجمین نشســت از سلسله جلسات 
صبح پنجشنبه مجله بخارا به دیدار و گفت وگو با غلامرضا 
امامی اختصاص دارد که با حضور موسی بیدج و شهرام 
اقبال زاده در ســاعت ۹ صبح پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۸ 
در مؤسســه هنر فــردا برگزار می شــود. غلامرضا امامی 
ششم شهریور سال ۱۳۲۵ در اراک زاده شد. در ۱۶سالگی 
نخستین کتابش نشر یافت. با اقامت در تهران با پی ریزی 

انتشــارات پندار سروده های شاعران نوجوان و 
انتشارات موج آثار  چهره های برجسته ادبیات 
ایران را نشر داد.  چهره هایی همچون: سیمین 
دانشــور، غزاله علیزاده، جلال آل احمد، دکتر 
حمید عنایــت، دکتر مهدی سمســار، محمد 
قاضــی، احمــد شــاملو، دکتر رضــا براهنی، 

ســیروس طاهباز، دکتر جواد مجابی، م،ع سپانلو و... . در 
تهران در شمار یاران  زنده یادان آیت االله طالقانی و جلال 
آل احمد و دکتر علی شــریعتی در آمد. در سال ۱۳۵۰ به 
عنوان ویراستار  به سازمان انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان پیوست و چندی نیز مدیریت انتشارات 
کانــون را بر عهده داشــت. در کانون گذشــته از ویرایش 
کتاب ها چندین کتاب نوشته و ترجمه کرد؛  ازجمله کتاب 
«ای ابراهیم» برگزیده شــورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۰ 
و برنده دیپلم افتخار نخستین جشنواره کودک و نوجوان 

که تاکنون بارها به چاپ رسیده است و تیراژی حدود ۴۰۰ 
هزار نسخه داشته و ترجمه کتاب  «قندیل کوچک» نوشته 
و نقاشی غسان کنفانی. سال ۱۳۵۹ پایان همکاری امامی 
با کانون است و از این رو برای اخذ جایزه جهانی لایپزیک 
به آن شهر و پس از آن به رم رفت و سال هاست که مقیم 
ایتالیاست. از وی تاکنون بیش از ۷۰ اثر نشر یافته و جوایز 
ملی و جهانی نصیبش شده است. نخستین بار در ایران  با 
ترجمه وی کتاب پینوکیو از زبان اصلی ایتالیایی با مقدمه 
پروفسور پیه مونتسه و پروفسور ماریو کاساری،  
استادان شهیر دانشگاه رم، نشر یافت. از زبان 
ایتالیایــی می تــوان ترجمه هــای وی از  آثار 
اومبرتو اکو، ایتالو کالوینو، اوریانا فالاچی، آری 
دلــوکا و جانی روداری را نام برد و نیز ترجمه 
بیش از ۱۰ کتاب از فارســی بــه ایتالیایی؛  از 
جمله  آنتولوژی شــعر نو ایــران، از زبان عربی می توان 
بــه ترجمه های وی از آثار غســان کنفانــی، زکریا تامر، 
محمود درویش، نزار قبانی و عبدالتواب یوســف اشاره 
کرد. مجموعه داســتان های «جانی روداری»، نویسنده  
ایتالیایــی  برنده جایزه جهانی  اندرســن که به دبیری و 
ترجمه غلامرضا امامی از ســوی نشر هوپا به تازگی نشر 
یافته اســت، در این نشســت در  مؤسسه «هنر فردا» به 
نشانی  اتوبان حقانی،  نرسیده به چهارراه جهان کودک، 

نبش دیدار شمالی، پلاک ۲۷ عرضه مي شود. 

اطلاعــات  و  روزنامه نــگاري  جعلــي،  اخبــار 
فریبکارانه

کتاب «اخبــار جعلي، روزنامه نــگاري و اطلاعات 
فریبکارانه» با ترجمه جواد دلیري منتشر شد.  سازمان 
آموزشــي، علمي و فرهنگي ملل متحد (یونســکو) 
براي تقویت آموزش هــاي روزنامه نگاري که همگام 
با منابع جدید علمي ارائه مي شــود، این کتاب را تهیه 
کرده اســت که در واقع بخشي از«ابتکار جهاني براي 
تعالي آموزش هاي روزنامه نگاري» به شــمار مي رود. 

کتــاب «اخبار جعلــي، روزنامه نــگاري و 
اطلاعــات فریبکارانه» راهنمــاي نظري و 
عملــي، روزنامه نــگاران را ترغیب مي کند 
کــه در گفت وگوهــاي اجتماعــي درباره 
اینکــه مردم عموما چگونــه درباره اعتبار 
اخبار تصمیم مي گیرند و اینکه چرا برخي 

از افراد، اطلاعات تأیید نشــده را به اشتراک مي گذارند، 
مشــارکت کنند. ایــن فرصتي مهم براي رســانه هاي 
خبري، دانشکده هاي روزنامه نگاري و دانشجویان آنها 
و مربیان رسانه ها و کارورزان شان محسوب مي شود تا 
از ایــن طریق تعامل مدني قوي اي با مخاطبان برقرار 
کنند. کتاب، نظرات مدرســان برجسته روزنامه نگاري 
به منظــور  را  متفکــران  و  محققــان  بین المللــي، 
به روزرساني روش روزنامه نگاري و تمرین براي مقابله 
با چالش هــاي اطلاعات فریبکارانــه، اطلاعات غلط 
و حتــي اطلاعات مضر در بر مي گیــرد و به عنوان یک 

الگوي آموزشــي طراحي شده اســت تا چارچوب ها 
و درس هــاي لازم را در اختیــار مربیــان و کارورزان 
روزنامه نگاري و همچنین دانشــجویان دانشکده هاي 
روزنامه نگاري قرار دهد و به آنها کمک کند تا مسائل 
مرتبط با اخبار جعلــي را به خوبي مدیریت و هدایت 
کننــد. نویســندگان در این کتاب از اینکه تصور شــود 
«اخبار جعلي» معنایي سر راســت و عامه فهم دارد، 
پرهیز دارند؛ زیرا معتقدند «خبر» اطلاعاتي است قابل 
راســتي آزمایي که در راســتاي منافع عمومي تولید و 
عرضه مي شود و بر همین اساس اطلاعاتي 
که این معیارها را نداشــته باشد، شایستگي 
ایــن را ندارد که عنوان خبــر را با خود یدک 
بکشــد؛ بنابرایــن از این نظــر مي توان گفت 
که اخبــار جعلي از دو کلمــه کاملا متضادِ 
«اخبار» و «جعلي» تشکیل شده تا بتواند از 
این طریق اعتبار اطلاعاتي را که در مرز برخورداري از 
قابلیت راســتي آزمایي و تطابق با منافع عمومي قرار 
دارند، نظیر اخبار واقعي، تضعیف و تخریب کند. دکتر 
هادي خانیکي، اســتاد دانشــگاه علامه طباطبایي و 
رئیس پیشین کرسي ارتباطات علم و فناوري یونسکو 
در دانشگاه علامه طباطبایي؛ دکتر محمد سلطاني فر، 
اســتاد دانشگاه و دکتر ســید ضیا هاشمي، مدیر عامل 
ایرنا نیز مقدمه هایي بر این کتاب نوشته اند که در ۲۱۲ 
صفحه، به قیمت ۲۸ هزار تومان در انتشــارات ثانیه 

منتشر شده است.

فضاي مجازي و ستم هایي
که  بر زبان فارسي مي رود 

برخي که سروکارشان با فضاي مجازي بیش  �
از فضاي واقعي اســت، چندان که آن مجاز جاي 
این حقیقت را گرفته، گمان مي کنند موضوعاتي 
که از این طریق به چشمشان کشیده مي شود و در 
گوششان مي نشیند، به حکم تکرار و کثرت بیرون 
از شــمار جاي چون و چرا ندارد و چیزي است در 
حدّ وحي منزل؛ حال آنکه به واقع چنین نیست. 
از جمله اینکه میلیون ها کاربر فارســي زبان را در 
سراســر جهان حمل بر گســترش و توانایي زبان 
فارسي مي کنند، درحالي که وسایل نوین ارتباطي 
که حتي در اختیار کودکان اســت، موجب رواج 
شیوه هاي نادرســتي در نگارش جملات فارسي 
و به کارگیــري کلمــات و اصطلاحات ســخیفي 
شــده که در نتیجه از منزلــت و اعتبار زباني که 
حــلاوت و دلربایي آن در میــان زبان هاي جهان 
معروف افتاده از میان رفته است. از این گذشته، 
گروهي نیز مي پندارند که فرســتنده هاي متعدد 
ماهواره اي فارسي زبان عاملي براي گسترش این 
زبان هستند که تصوري نادرست است؛ زیرا غالب 
برنامه هــاي آنان را جواناني مدیریت مي کنند که 
پرورده محیط فارســي زبان نیستند و از همین رو 
در بــه  کار بردن جملات و تلفــظ آنها خطاهاي 
چشــمگیر دارند. تعداد این خطاها چندان است 
که اگر کارشناســي مجمــوع این اشــتباهات را 
رصد کنــد، مي توانــد غلط نامه اي منتشــر کند؛ 
به ویژه اینکه به کارگیــري کلمات و اصطلاحات 
بیگانه نیز امري عــادي براي مصاحبه کنندگان و 
مصاحبه شوندگان به ضرورت تأثیرات جغرافیایي 
شــده که بر بینندگان و شنوندگان کشور که طبق 
آمار رســمي ۸۰ درصد از ســاکنان مرز پرگهر را 
تشــکیل مي دهند، اثر گذاشــته اســت. تأثیرات 
نامطلوبي کــه در این ایام متوجه زبان فارســي 
شــده، از چند منظر تأمل برانگیز اســت. نخست 
اینکه قوي ترین رســانه همگاني کشور برخلاف 
آنکه مدعي پاسداشت زبان فارسي است، توجه 
لازم و دقــت کافي را در نظارت بر نوشــتارها و 
گفتارهایي که ارائه مي دهــد، مبذول نمي دارد؛ 
این بی توجهی نه تنها از لحن و نحوه بیان برخي 
از مجریان مشــهود است بلکه از پخش مطالبي 
که در تغایر با اعتبار و منزلت این زبان اســت نیز 
معلوم مي شود. از جمله اهانت بهت انگیزي که 
چندي پیش به زبان فارســي در این رسانه شد و 
آن را که ظرف هویت، تاریخ، مدنیت، اندیشه هاي 
والا و آداب ورســوم این مرز و بوم است، «شایسته 
اهل دوزخ» معرفي کرده اند. همچنین دســتگاه 
فرهنگي دیگري که باید در بســط ارشاد بکوشد 
و از اضــلال بپرهیزد، در ســال هاي گذشــته به 
کتاب هایي مجوز نشــر داده اســت که نه تنها به 
زبان فارســي آشکارا اهانت ورزیدند، تا  حدي  که 
آن را زبان دوم کشور دانستند و -ارزش آن را در 
حد زبان رســمي و نه ملــي- تقلیل دادند بلکه 
به خدمتگزاران بزرگ ایــن زبان نیز اهانت ها روا 
داشتند. دیگر اینکه هجوم لغات بیگانه به دلیل 
ابداعــات و اختراعات دنیاي پیشــرفته در تمام 
زمینه هاي نظري و عملي از علوم محض گرفته 
تا علوم انساني و فلسفه و فناوري بسیار بي شمار 
است، چندان که فرهنگستان زبان در برابر چنین 
ســیل خروشــاني تاب مقاومت ندارد و اگر هم 
تلاشــي به خرج مي دهد، یا با ذوق عامه سازگار 
نیست، یا معادلاتي مي سازد مثل «تلفن همراه» 
به جاي «موبایل»، بی آنکه از خود بپرسد اگر قرار 
در به کار نبردن واژه اي بیگانه اســت، تلفن هم 

کلمه اي خارجي است!
حقیقت این اســت که امروز زبان فارسي به 
کودکي بي سرپرســت مي ماند که از هر سو مورد 
بي مهري و بي توجهي قرار مي گیرد. بســیاري از 
کتاب هایي که ترجمه مي شوند، اشکالات فاحش 
نگارشــي ای دارند کــه هیچ ضابطــه اي در کار 
انتشار آنان نیست. بســیاري از جوانان تازه کاري 
که در مطبوعات و به ویژه در بنگاه هاي خبري به 
کار مشــغول اند، از نحوه نگارششان پیداست که 
چیزي از زبان فارســي نمي دانند و با نوشته هاي 
نااســتوار و شــتاب زده جملاتي نادرســت و گاه 
بســیار آشــفته را در فضاي مجــازي و تارنماها 
منتشــر مي کنند که عینا مورد استفاده رسانه ها 

قرار مي گیرد. 
گذشــته از اینهــا ســتم دیگري هم بــر زبان 
فارســي از ایــن طریق مــي رود که آن انتســاب 
اشــعار شاعران تازه از راه رســیده به سرایندگان 
بزرگ زبان فارســي است تا شعرشان به اصطلاح 
دست به دست شود که این معنایي جز دور افتادن 
و نادیده گرفتن صداقت ادبي ندارد. مجموع این 
قضایــا و مســائل دیگري که دامنــه بحث را به 
کتاب هــاي آموزش و پرورش مي کشــاند و خود 
داستاني است پر آب چشم، سبب شده که امروز 
زبان فارسي مصداق این گفته خواجه شیراز شود 
که: هرکه خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو.

این آشــفتگي و بي عنایتي به زبان ملي کشور 
آبــي گل آلود پدید آورده کــه برخي جریان ها نیز 
بــه آن بتازنــد؛ بي آنکه از ســوي مدیریت کلان 
فرهنگي واکنشــي ببیننــد. چنین که پیداســت 
فارســي نیاز به یعقوب دیگري دارد که به واقع 

پاسدار آن باشد. 
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